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امیرعباس آقای گل مدرسه بود

شهید امیرعباس جعفرآبادی دانش آموز کلاس ششم بود. بچه ها به او لقب آقای گل داده بودند. امیرعباس عاشق 
فوتبال بود. پسری مهربان با چشمانی پرفروغ. با اینکه ریزنقش بود ولی در زمین فوتبال مدرسه حریف نداشت. او به 
همراه خانواده اش به دست رژیم صهیونیستی به شهادت رسید و در قبرستان روستای اسفندان به خاک سپرده شد.

عکاسی که تصویرش ماندگار شد
ســارا جــودت دانشــجوی ۲۲ســاله رشــته عکاســی دانشــگاه هنــر و معمــاری بــود کــه در حمــلات رژیــم 
صهیونیســتی در محله نارمک به شــهادت رســید. علاوه بر ســارا داریوش جودت پدرش هم که کارمند 

بازنشسته بانک بود با او همسفر بهشت شد.

گزارش

صفحه آرا: سعید غفوری

پدافند ملی  
از دفاع مقدس تا مقاومت فرهنگی  

در ســال های دفاع مقدس، دشــمن تانک می فرســتاد، 
موشک می بارید و شهرها را به آتش می کشید. اما هر بار 
که پیکر شهیدی از جبهه بازمی گشت، مردم در کوچه ها 
و خیابان های خاک گرفته، با چشمانی اشک بار و دل هایی 
استوار، پدافند می کردند؛ نه با سلاح که با ایمان. تشییع 
پیکر شــهدا در آن روزها، خود خط مقــدم مقاومت بود؛ 
اعلام حضور مردمی که از دل جنگ، سربلند بیرون آمدند.

در کتاب »نورالدین پســر ایران« به این حضور باشــکوه 
مردم در مراسم تشییع شهدا در دهه ۶۰  اشاره شده است: 
»چند روز بعد، رفته رفته شهدا به شهر بازآمدند. شهیدان 
عملیات کربــلای ۴ هم با شــهدای کربلای ۵ تشــییع 
می شــدند و تعداد شــهدا زیاد بود. هر روز ده ها شــهید 
در تبریز تشــییع می شــد؛ گاهی 3۰، گاهی ۴۰ و حتی 
۶۰ شــهید در یک روز از نیروهای گــردان حبیب و امام 
حســین)ع( که در کربلای ۵ حماسه ها خلق کرده بودند 

تشییع می شدند. 
فرمانده دلاور گردان امام حســین)ع(، مصطفی پیشقدم 
هم بالاخره مزد زحمت هایش را گرفته و شهید شده بود. 
وادی رحمت هر روز غوغا بود. من در آن شرایط که دوست 
خاصی نداشــتم و تنها بودم، بیشــتر از هر جایی دوست 
داشــتم در آن مکان مقدس باشــم. با حسرت در تشییع 
جنازه بچه ها شرکت می کردم. بعضی ها را می شناختم و 
در سوگشان می سوختم. بین شهدا، اصغر علیپور بدجوری 
منقلبم کرد، بالاخــره در کربلای ۵ خــدا او را هم برای 

شهادت برگزید...«
اکنون  پس از گذشــت ۴ دهه از آن روزهای حماسه ساز، 
مردم ایران بار دیگر از آزمونی بزرگ سربلند بیرون آمدند. 
هزاران نفر در مراسم تشییع شهدای حمله تروریستی رژیم 
صهیونیستی شرکت کردند و یکصدا فریاد زدند: »مرگ بر 
اسرائیل، مرگ بر آمریکا«. آری، مردم با حضور پرشورشان 
روایت حقیقی را نوشــتند: ایــن ملت، هنوز اســتوار بر 

آرمان هایش ایستاده است...
اگر دیروز، دفاع مقدس پدافند نظامی را معنا می کرد، امروز 
تشییع شهدا نماد پدافند فرهنگی و شناختی است. در این 
روایت دیروز و امروز، یک محور ثابت مانده اســت: شهدا 
و مردم. شــهدا رفتند تا ما بمانیم  و ما آمده ایم تا راهشان 
را ادامه دهیم؛ این بار در میدانی جدید، با ســلاحی نوین: 

بصیرت، حضور و پایداری.

وصیت ماندگار یک پزشک شهید   
 نامه ای که دیر خوانده شد

در ســکوتی عمیق، میان برگ های 
یــک دفترچــه کوچــک، وصیتی 
نوشته شــده بود؛ دلنوشــته ای از 
بــن دل. وصیت نامه ای که شــهید 
دکتر محمدحســین عزیزی ســوم 
اردیبهشت ماه امسال در بیمارستان 
خاتم قبل از عمل جراحی آن را نوشــت تا اگر زنده از این عمل 
بازنگشت، پیکر پاکش چراغ روشن راه علم باشد. وصیت نامه ای 
که اکنون به حسرتی بزرگ مبدل شد. فرزند شهید دکتر عزیزی 
می گوید: »متأسفانه هیچ یک از ما از وجود این وصیت نامه خبر 
نداشتیم و در دفترچه ای کوچک نوشته شده بود. از صمیم قلب 
متأسفم و افسوس می خورم که زودتر از آن آگاه نشدیم و فرصت 
عمل به آن را از دست دادیم. این نوشته، پیش از آخرین جراحی 
پدرم نگاشته شده بود؛ جراحی ای  که به لطف دوستان و استادان 
گرانقدر و حاذق، با موفقیت انجام شــد و ایشان سلامت شان را 
بازیافتند. پدر نمی خواستند من از بیماری و جراحی شان باخبر 
شوم؛ مبادا در نبودم در ایران، دچار نگرانی و اندوه شوم و با این  
حال، ندانســتن و نخواندن این متن در زمان خودش، برای من 
یکی دیگر از حسرت های بزرگ و عمیق زندگی ام باقی خواهد 
ماند.  ای کاش زودتر آن را دیده بودم.« او  در واپسین خواسته اش 
نوشت:»بســیار ســعادتمند بودم که در میان شــما عزیزان، 
خانواده مهربان، همسر و دختر مهربانم و خویشاوندان گرانقدر 
و دوســتان عزیزتر از جان بودم. اگر به هــر دلیلی از این عمل 
جراحی جان به در نبردم، دوست دارم پیکر ناچیز مرا به دانشکده 
پزشکی تهران یا شیراز بدهند تا دانشجویان عزیز پزشکی از آن 
علم تشــریح بیاموزند و درصورت امکان از بافت های آن برای 
نیازمندان اســتفاده کنند. من زندگی را دوســت داشتم، اما 
به عنوان پزشک خوب می دانم که سرانجام این کالبد بیولوژیکی 

از کار می ایستد.«

ملیحه احمدی؛ نویسندهیادداشت اولین ساکن قطعه 42ثریا روزبهانی؛ روزنامه نگار
روایت زندگی  شهید مریم بابایی، مادر و معلمی فداکار که آرزوهایش در بامداد 23 خرداد زیر آوار ماند

سمیرا باباجانپورگزارش
روزنامه نگار

بامداد 23 خرداد 1404 زمانی که سقف خانه 
روی صورت مادر فروریخت، یک خانواده ویران 
شد. شهید مریم بابایی، فقط یک مادر نبود؛ 
تکیه گاه نیلوفر و امیرحسین بود، پشت و پناه 
یک خانواده و معلمی که با حمله ددمنشــانه 
صهیونیست ها در بامداد 23 خرداد در خون 

غلتید.

مادر اینجاست، زیرآوار

غرش وهم انگیزی نیلوفر و همسرش را از خواب 
بیدار می کند. نیلوفر دهقانی، فرزند اول شــهید 
مریم بابایی، می گوید: »جلوی در اتاق ایســتاده 
بودیم. دود سیاهی همه جا را فراگرفته بود. ترکیب 
دود و گردوخاک نفس کشــیدن را سخت کرده 
بود. فریاد زدم: مامان... مامــان... بیرون اتاق بوی 
ســوختگی می آمد.« مریم بابایی، مادر خانواده 
و معلم بازنشســته مقطع ابتدایی، بیماری قلبی 
داشت؛ دردی که سال ها جسمش را رنجور کرده 
بود. چند روز قبل از شــهادتش عمــل کرده بود 
و نفس هایش منظم شــده و حالش روبه راه بود. 
نیلوفر می گوید: »مامان بعد از عمل آمده بود خانه 
من. گفتیم بیاید اینجا تا بهتر پرستاری اش کنم و 
زودتر سرپا شود. روزبه روز هم بهتر می شد. آن شب 
در پذیرایی خوابیده بود. گمانم بمب به واحد بالایی 
ما اصابت کرد و سقف پذیرایی روی سر مادر ریخت. 
همه به سمت طبقه بالا می دویدند. فریاد زدم که 
مادر من اینجا خواب بود. با همسرم پیکرش را از 

زیر آوار بیرون کشیدیم.«  
نقل خاطرات آن شب شــوم برای نیلوفر با بغض 
همراه است: »مامان همه کس من بود. الان که با 
شما صحبت می کنم تمرکز ندارم. باید از مظلومیت 

مامان بگویم و بپرسم او به چه گناهی شهید شد؟ 
یک زن معمولی با زندگی معمولی و هزار آرزو که 
برای من و برادرم داشت.« شهید مریم بابایی دو 
فرزند داشت: نیلوفر و امیرحسین. نیلوفر را که به 
خانه بخت فرستاد، خیالش راحت شد، ولی نگران 
امیرحسین و کسب وکارش بود. برای تک پسرش 
آرزوها داشــت. غم صدای امیرحسین از هزار بار 
های های گریستن دردناک تر است: »چه بگویم؟ 
او مادرم بود. همین مادر بودن کافی است که بدانید 
یک انســان چه عزیزی را از دست داده است. این 
روزها حیرانیم. رفته ایم پیش مادربزرگ 8۰ ساله ام. 
مادربزرگم با داغ فرزند این روزها برایمان مادری 

می کند.«
آمبولانس هــا از راه 
می رسند. مادر را به 
اولین بیمارســتان 
منتقــل می کنند، 
ولی قلــب رنجور 
مــادر طاقــت این 
همه جراحــت را 
نداشت و چشمانش 
را برای همیشه روی 
زندگی بست. چند 
روز بعد شهید مریم 
بابایــی را در قطعه 
۴2 گلزار شــهدای 
بهشــت زهرا )س( 

به خاک سپردند. او نخســتین شهید این جنگ 
تحمیلی 12روزه بود که در قطعه ۴2 ابدی شد.

نیلوفر می گوید: »مامان این اواخر مدام از حال 
خوبش می گفت؛ اینکه چقدر احساس سبکی 
می کند و درد و رنجش کم شــده است. تازه 
بازنشسته شده بود. می دانید بازنشستگی برای 
یک زن که 3۰ ســال بی وقفه کار کرده باشد 
یعنی چه؟ کلی برای روزهای بازنشســتگی 

برنامه ریزی کرده بود.«

مادر و معلمی محبوب

شــهید مریم بابایی معلم بــود؛ معلم مقطع 
ابتدایی. چه بســیار دختران و پسرانی که در 
کلاس درس او برای نخســتین بار نوشتن و 
خواندن   آموختند. شــهنار امامی، همکارش، 
از 1۰ سال رفاقت می گوید: »شما بگویید یک 
مادر مهربان و یک معلم فــداکار چه گناهی 
داشته که اینگونه پرپر شد؟ 1۰ سال همکارش 
بودم. در همه این سال ها یک اخم و کج خلقی از 

او ندیدم و نشنیدم. دانش آموزانش عاشقش 
بودند. خانم بابایی، خانم بابایی از زبانشان 
نمی افتاد. بعضی اوقــات می گفت: فلان 
شاگرد قدیمی ام را با زن و بچه در خیابان 
دیده ام. این ملاقات را با ذوق و شوق تعریف 
می کرد. زن مسئولیت پذیری بود. 2 شیفت 
کار می کرد. عادت داشت حتماً بعد از نماز، 
شیفت دوم کارش را شروع کند. رد خستگی 
را در صورتش می دیدیم، امــا محال بود این 
صورت مهربان را بدون لبخنــد ببینیم. این 
روزهای بازنشستگی می خواســت بیشتر با 
دوستانش باشد، سفر برود و کلی برنامه داشت. 
همیشــه نگران آرامش و آسایش بچه هایش 
بود. حالا این دنیای بی رحم غم عالم را بر سینه 
نیلوفر و امیرحســین جا گذاشــته است. این 
روزها چند بار به گلزار شهدا رفتم، کنار مزارش 
نشستم و اشک ریختم. باورم نمی شود مریم 

دیگر بین ما نیست.«


